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تمليـك   و   نقل و انتقال    در بيع فاسد كه      عرض كرديم كه  

كـه   حاصل نشده مشتري ملزم است در صورتي       و تملكّ 
 مبيع موجود است خود عين را به صاحبش برگرداند          عينِ

 و در قيمـي     مثلي مثل  و در صورتي كه عين تلف شده در       
  .قيمت آن را برگرداند 

 بحث ما در اين بود كه فقهـاي مـا فرمـوده انـد شـخصِ               
 ،  ثلاً مِ عيناً و يا در صورت تلف      ضامن در برگرداندن مثل   

شـيخ    قيمت سوقيه آن نيست و گفتـيم كـه          نقصانِ ضامنِ
اعظم انصاري اولاً بر اين مطلب ادعـاي اجمـاع كـرده و             

رسيد كرده كه ديروز به عرضتان       ثانياً به رواياتي استدلال   
  ) .   از ابواب صرف20باب  (

فقهاي ما بحـث وجـود دارد و     مذكور بين تدرباره روايا 
 ما اول كلام آيت االله خوئي را بيان مي كنـيم ، ايـشان در              

 فرمـوده در مـانحن فيـه        434 ص   2مصباح الفقاهة جلد    
 مثل  بلكه فقط ضامنِ   نقصان قيمت سوقيه را ضامن نيست     

 باشد ولو اينكه نقصان     ثلاً مي عيناً و يا در صورت تلف مِ      
  .  مثل بوجود آمده باشدبخاطر تأخير در پرداختِ قيمت

 

 دراهـم رائـج بـين النـاس بايـد     : در آن گفته شـده بـود     
مي فرمايد كه ضعيف است بخاطر وجـود       ،  پرداخت شود   

د خبر دوم مي باش    سهل بن زياد در سند آن لذا مدرك ما        
ري را مطرح مـي كنـد و مـي          ، ايشان در ادامه بحث ديگ     

 موردي كه مثل به طور كلي از قيمت بيافتـد           بين  :فرمايد
زمـستان كـه از       يخ را در تابستان گرفته و در        اينكه مثل

 و بين مـانحن فيـه كـه مثـل دچـار              ، قيمت افتاده آورده  
مي گذاريم و مـي گـوئيم كـه در           نقصان قيمت شده فرق   

) كلـي از قيمـت افتـاده         بـه طـور     كه مثل  ( اول   صورت
مثلاً قيمت يخ در تابستان مي باشـد امـا        ضامن قيمت آن  
ضامن نيست ، خلاصـه     ) نقصان قيمت   (   در صورت دوم  

به خبر دوم استدلال كرده و در مـورد خبـر            اينكه ايشان 
  .  اول گفته ضعيف ٌ بسهل بن زياد

خوانـديم اسـتدلال      خوئي به رواياتي كه ديروز      آيت االله
كرده ، ابتدا ايشان به سراغ خبر دوم باب كه در آن گفتـه              

 رفتـه و فرمـوده از ايـن         »الدراهم الاولـي     لك«  :شده  
را  ايـد مثـل   خبر استفاده مي شود كـه در مـانحن فيـه ب           

 مثـل بعـد از مـدتي پـائين          پرداخت كند ولو اينكه قيمتِ    
  .  آمده باشد

  مورد خبر اول كه بر خلاف خبر دوم  آيت االله خوئي در

  :بنده چند اشكال به كلام آيت االله خوئي دارم  خوب واما
طريـق كلينـي     اول اينكه خبر اول دو طريق داشت يكي        

 طريق شيخ طوسي يركه در آن سهل بن زياد نبود و ديگ   
ذكر شده بود بنابراين طبـق نقـل         كه سهل بن زياد در آن     

  .  كليني خبر صحيح مي باشد
زياد بحث زياد است و ديـروز        دوم اينكه درباره سهل بن    

قل شـده ،     خبر از سهل بن زياد ن      2304عرض كرديم كه    
مورد سهل بن زياد بايد عرض كنيم كه سـهل بـن             اما در 
عيسي كـه    بن بن محمد  قم بوده و همچنين احمد    در  زياد  
 مي باشد نيز در قم بـوده ، احمـدبن محمـدبن             7 طبقه   از

بـوده كـه حـضرت هـادي و          عيسي از علماي بزرگ قم    
 ،  هري عليهما السلام را نيز درك كرده بـود        كحضرت عس 
 داشـته و    دويست هزار محدث وجود   در قم    در آن زمان  

فقيه و   ن زمان در قم عالم و     آاحمدبن محمدبن عيسي در     
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محدث بزرگي بوده كه رياست و قدرت و مرجعيـت نيـز            
ضعيف نقل مي كردنـد را از        داشته لذا كساني كه احاديث    

قم بيرون مي كرده من جمله احمـدبن محمـد بـن خالـد              
 او اشتباه كرده لذا     البته بعداً فهميد كه در مورد      كهرا  برقي  

احمدبن محمدبن وقتي  او را برگرداند و حتي ذكر شده كه
پاي برهنه جنـازه او را تـشييع     از دنيا رفت با  خالد برقي 

كـه احمـدبن محمـدبن       از كساني ديگر  كرده ، و اما يكي      
عيسي او را طرد كرد و از قم اخراج كرد همين سهل بـن              

كه بعد از اخراجش به ري رفت و در آنجا           زياد مي باشد  
ن زمـان   آدر   علت اين امر آن است كه قميين      ،  كن شد   اس

يك سري از حرفها كه ما الان آنها را جـزء ضـروريات             
كـه   حـرف    مثـل ايـن   مي دانـستند     دينمان مي دانيم غلو   

در شكم مادرانشان حـرف مـي زدنـد ، و چـون             ) ع(ائمه
اين قبيل روايات را نقل مي كرده لـذا او را            سهل بن زياد  

بحرالعلـوم در     طرفي علامه  از قم اخراج كرده بودند و از      
الفوائد الرجاليه و مرحوم مامقاني در تنقيح المقال با دليل          

اند كه سهل بن زياد خيلي خوب و موثق مـي            ثابت كرده 
 ـ باشد لذا حرف ما اين است كه رمي سـهل بـن            د بـه   ازي

ايـن آسـاني كـه      به  ضعف با توجه مطالبي كه عرض شد        
ي باشد ايشان   ضعف كرده نم   آيت االله خوئي او را رمي به      
 نيز فرموده سهل    337 ص   8در معجم رجال حديث جلد      

ديم ضعيف است ولي همانطوركه مـا عـرض كـر          بن زياد 
كـه   درسـت نيـست چـرا     رمي سهل بن زياد بـه ضـعف         

 تنقيح المقـال و علامـه بحرالعلـوم در          2مامقاني در جلد    
  .راتوثيق كرده اند  الفوائد الرجاليه او

   االله خوئي آن است كه هم خبر يتآ اشكال سوم ما به 
  خاطر وجود سهل حكم به ضعف سندش  اول كه شما به

 كرديد و هم خبر دوم هر دو از يونس بن عبدالرحمن نقل           
اينجا از يك نفر دو خبر متخالف نقل         ، خوب در   شده اند 

بعـد دو    براي امام نامه نوشته و    شده ، آيا يونس دو دفعه       
اين مطلب بعيد اسـت چـرا       ؟  يا نه   جواب متخالف گرفته    

نامه نوشـته و    ) ع(براي امام  كه در واقع او فقط يك دفعه      
 يك جواب هم بيشتر نگرفته منتهي در نقل اشتباه شـده ،           

ه اين دو خبر بـاهم متعـارض        لذا ما نمي توانيم بگوئيم ك     
اين دو خبر بكنـيم و مـا         ل ما بايد حكم به اجما      بلكه اند

ديروز نيز عرض كرديم كه اين كلام متعلـق بـه آيـت االله              
آقاي بروجردي مي باشد كه در درسشان مكـرراً          العظمي

به كلام آيت االله     بيان مي كردند ، خوب اينها اشكالات ما       
  . خوئي بود كه به عرضتان رسيد

دربـاره ايـن روايـات        هر كدام از فقهاي ما طور خاصي      
) ره( ولي به نظر بنـده كـلام حـضرت امـام          رده اند بحث ك 

ايشان فرمده اند روايات مذكور مربوط بـه       صحيح است ،  
كنـيم   باب قرض مي باشد و ما در باب قرض بحث نمي          

انسان اينكه  يعني  و اين   زيرا قرض يعني تمليك بالضمان      
را برگردانـد و     ضامن است يا عين مالي كه قرض گرفتـه        

و در قيمي قيمتش را     ر مثلي مثل    يا اگر عين تلف شود د     
 عدواني نيست بخلاف بحث     در قرض يدِ   برگرداند اما يد  

عقـد    عدواني مي باشد چونكه وقتي     ما كه در آن يد ، يدِ      
ب را دارد و تمام سؤال و جوابهايي        فاسد شود حكم غص   

ابواب صرف مطرح شده نيـز در         از 20كه در اخبار باب     
اسـد  مورد قرض مي باشد نه در مورد مقبوض به عقـد ف           

 ايـن خلاصـه اي از كـلام         بحث ما مـي باشـد ،       كه محل 
  را مطالعه  بود كه به عرضتان رسيد آن) ره(حضرت امام
  ....  شاء االله فردا بيشتر در موردش بحث كنيم كنيد تا إن

 


